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دوستی اردوغان با پوتین 
کودتــای نافرجام اخیــر در ترکیه 
نه فقــط موجب شــد که این کشــور 
دچار آشوب داخلی شــود، همچنین 
می تواند باعث منحرف شــدن اساسی 
روابط سیاست خارجی ترکیه با آمریکا 
و اروپا شــود. در پی این کودتا تبعاتی 
جدی، همکاری هــای آمریکا و اروپا با 
آنــکارا را در زمینه مبارزه با داعش در 
ســوریه تهدید می کننــد. به طور کلی 
روابــط ترکیه با اتحادیه اروپا از جمله 
در زمینــه همــکاری بــرای مقابله با 
موج ورود پناه جویان بــه اروپا تهدید 
حال وهوای  درحال حاضر  است.  شده 
کشــور ترکیه مملو از خشم، عصبیت 
و تاریکی اســت. اگرچه توطئه کودتا 
در عرض یک روز خنثی شد؛ اما حس 
وحشــت مبهمی همچنان در آنکارا، 
پایتخــت ترکیه که شــاهد بیشــترین 
خشــونت های مربوط بــه کودتا بود، 
وجــود دارد. در حقیقت وحشــت در 
ترکیه آن چنان زیاد اســت که با وجود 
طیب  «رجب  تفرقه برانگیــز  ویژگــی 
اردوغان»، او ســرانجام توانست برای 
مخاطبانــی متحــد ســخنرانی کند. 
اردوغان دو تدبیــر تنبیهی مهم را در 
نظر دارد: یکی آنکه از آمریکا تقاضای 
اســترداد «فتح االله گولــن»، واعظ در 
تبعید، را داشــته باشــد و دیگری نیز 
بازگرداندن مجازات اعدام اســت. یک 
ضربــه دیگر کودتــا به روابــط ترکیه 
و آمریــکا این بوده که تعــداد زیادی 
از حامیــان دولــت آنــکارا معتقدند 
وضعیــت گولــن به عنوان شــهروند 
آمریکا حاکی از دست داشتن واشنگتن 
در کودتاست. درصورتی که دادگاه های 
آمریــکا درخواســت اردوغــان برای 
اســترداد گولن را رد کنند، وی مطمئنا 
اتهامی را متوجه کاخ ســفید خواهد 
کرد. رهبر ترکیه پــس از آن دو گزینه 
خواهد داشــت: یکی اینکه او ممکن 
است مسئله اســترداد را به همکاری 
در عملیــات مبارزه بــا داعش مرتبط 
کنــد. اگر ترکیه به آمریکا در این زمینه 
اولتیماتوم دهد، پاسخ متقابل دریافت 
کرده و آمریکا هم عملیات های مبارزه 
با داعش خود را از خاک ترکیه خارج 
کرده و به ناوهای هواپیمابر در دریای 
پایگاه هــای کشــورهای  مدیترانــه و 
حوزه خلیج فارس منتقل خواهد کرد. 
اردوغان نیز در تلافی آن ممکن است 
به طور کامل همکاری با واشــنگتن را 
در مبــارزه با گروه تروریســتی داعش 
قطــع کنــد. در هــر دو مــورد روابط 
ترکیــه و آمریکا آســیب خواهد دید. 
درمجموع کودتــای اخیر ترکیه باعث 
هرچه پیچیده ترشــدن روابــط ترکیه 
بــا اروپــا و آمریــکا خواهد شــد. این 
توضیح می دهد چرا برای نخستین بار 
در ســال های اخیــر بحث های جدی 
درباره عضویت آنکارا در ناتو در ترکیه 
بــالا گرفته اند. حتی برخــی در آنکارا 
می گویند ترکیه باید به جای ناتو تبدیل 
به دوست روسیه شود. اردوغان پیش 
از این نشــان داده یک سری غریزه های 
سیاســت خارجی اوراســیایی دارد و 
می تواند به آســانی این چرخش را با 
توجه به اینکــه ارتش ترکیه به عنوان 
قوی تریــن عامل ارتباط ناتو با آنکارا از 
شکل افتاده است، تکمیل کند. آنکارا 
و مســکو پیش از کودتــای نافرجام، 
گام هایی را برای بهبود روابطشــان که 
پس از حادثه ســرنگون کردن جنگنده 
روسیه از سوی نیروی هوایی ترکیه در 
ماه نوامبر آســیب دیده بود، برداشته 
بودند. اردوغان در نامه ای در ۲۷ ژوئن 
به پوتین از بابت این حادثه ابراز تأسف 
کرد و این دو رهبر قرار است در اولین 
هفته ماه آگوســت برای عادی سازی 
روابطشــان دیــدار کننــد. کرملین نیز 
رخدادهــا را مدنظر قرار داده اســت 
و در تاریــخ ۲۹ ژوئــن یــک شــرکت 
هواپیمایی روســیه ممنوعیت پروازها 
به ترکیه را لغو کرد. پوتین با دست پر 
به نشســت با اردوغان خواهد آمد که 
احتمالا شامل وعده هایی برای بهبود 
گردشــگری، تجارت، ساخت وســاز و 
ایجاد خط لوله ها خواهد بود. به طور 
باید گفت سیاســت خارجی  مختصر 
ترکیــه در حال حاضر در دوراهی قرار 
گرفته اســت. اگر واشــنگتن ترکیه را 
استرداد  درخواســت  مســئله  درباره 
گولن متقاعد نکند، آنکارا ممکن است 
به روسیه رو بیاورد. اگر آنکارا مجازات 
اعــدام را بازگردانــد کــه احتمال آن 
بالاســت، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا 
و توافق دو طرف برای مقابله با ورود 

پناه جویان شکست خواهد خورد.
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نگاه

دموکراسی در امپراتوری چنگیزخان
جمهوری مغولســتان پایان یــک ربع قرن انتقال کشــور از یک 
حکومــت تک حزبــی و تابع ایدئولوژی مارکسیســم بــه یک نظام 
چندحزبی و دموکراتیک را جشــن گرفت. این جشن ها چند شگفتی 
مهم داشــت: یکی اینکــه هم زمــان مغول ها تثبیت صلــح را در 
کشورشــان در این دوره خاص جشــن می گرفتند و به خودشــان به 
دلیل التزام شــان بــه آن تبریــک می گفتند. دوم اینکه مغولســتان 
داشت هشتصدمین ســالگرد برپایی امپراتوری چنگیزخان را جشن 
می گرفت. نیازی به توضیح نیســت که امپراتــوری مغول در تاریخ 

جهان مرتکب چه جنایات خونینی شده بود. 
ســوم اینکه این جشــن ها هم زمان با کودتای نظامیان در ترکیه 
بود که ضربه ای ســخت بر دموکراســی در این کشــور زد و دوباره 
ترکیه را به دوران کودتاهای نظامی و نزاع های خونین حاصل از آن 
بازگرداند. از همه اینها گذشــته، مغول ها در شرایطی دموکراسی را 
در کشورشان جشــن می گرفتند که جمهوری های آسیای میانه -که 
مغولستان نیز در موارد زیادی با آنها اشتراک دارد- در جهت عکس 
این حرکت کرده و حتی از تغییرات بسیاری که در نظام های سیاسی 
آنها به وجود آمده بود – ازجمله فضای باز سیاســی و اصلاحات- 

فاصله می گیرند. 
دراین میــان، شــگفتی عجیب تری که ذهن را به خود مشــغول 
می کنــد، تناقض بیــن دموکراســی و خاطــره چنگیزخان اســت. 
دموکراســی در مغولســتان باید معانی خاصی داشــته باشد، زیرا 
هرچه باشــد با هراس های باقی مانــده از دوران چنگیزخان انطباق 

ندارد. 
یکی از روشــنفکران مغولی دراین باره می گوید: نگرش مردمان 
کشــور به چنگیزخان با نگرش ســایر ملت ها به او، تفاوتی اساسی 
دارد، زیــرا برای مغول ها، چنگیزخان یک نماد ملی بی نظیر اســت. 
او بود که توانســت قبایــل مغول را متحد کــرده و وادار کند از یک 
قانــون واحد (یاســای مغول) تبعیــت کنند. او با همین شــیوه ها 
بود که توانســت یــک امپراتوری بزرگ را پی ریزی کنــد. به گفته او، 
درســت اســت که بین چنگیزخان و دموکراســی تناقضی آشــکار 
وجود دارد، اما ایــن تناقض مانع جدی بودن پروژه دموکراســی در 
مغولســتان یا موجب کوتاهی شــهروندان مغولی در تعهدشــان 
نســبت به دموکراســی یا اصول و مبادی آن نمی شــود. به اعتقاد 
این روشــنفکر مغولی، واقعیت ها نشان می دهد مغول ها در دوران 
جدید توانسته اند دستاوردهای مهمی در مسیر تحولات دموکراتیک 

کشورشان داشته باشند. 
اما دموکراســی مغولســتان با معیارهایی مانند حقوق بشر چه 
نســبت و تناسبی دارد؟ دراین باره باید کارشناسان دیگری نظر دهند. 
مغول ها برای تعهد نظام حکومتی کشورشــان به دموکراسی، چند 
نمونه می آورند؛ از جمله کتاب ها و گزارش های متعددی که تاکنون 
مراکز بین المللی دراین باره نوشــته یا درباره آن بحث کرده اند. برای 
مثال، مؤسســه «بروکینگز» درباره دموکراســی مغولســتان نوشته 
شــرایط لازم برای ایجاد دموکراســی در این کشور وجود ندارد؛ زیرا 
جامعه شناســان بر این باورند که دموکراســی در محیطی ثروتمند 
رشــد می کند، اما مغولستان کشــور ثروتمندی نیســت. اما برخی 
گزارش هــای دیگر می گویند گســترش آموزش یکــی از معیارهایی 
اســت که نظام های دموکراتیک را به ارمغان می آورد و مغولستان 
در این زمینه پیشرفت های زیادی کرده است. از سوی دیگر، گروهی 
معتقدند اساسا گسترش تفکرات لیبرالی و دموکراتیک در کشورهای 
باقی مانــده از اردوگاه کمونیســم، با موانع زیادی مواجه اســت و 
مغولستان نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. نمونه کشورهای 

اروپای شرقی دراین باره می تواند بسیار آموزنده باشد. 
بااین حــال و با وجود همه اختلافــات و بگومگوهایی که درباره 
دموکراســی مغولســتان وجــود دارد، باید اعتراف کرد این کشــور 
گام های مهمی در راه دســت یافتن به دموکراســی برداشته است. 
طبق گزارش مؤسســه بروکینگز، از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ در این کشور 
چهار انتخابات ریاست جمهوری به صورت منظم برگزار شده است. 
این رأی گیری ها در زمان مقرر و فضایی ســالم و رقابتی برگزار شده 
اســت. همچنین در مغولســتان بین ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ پنج 
انتخابات پارلمانی برگزار شــد که به همین شــیوه رقابتی و ســالم 
بود. در گزارش سازمان سوئدی - بین المللی «ایدیا» که با مشارکت 
دانشــگاه اسکس بریتانیا تهیه شــده، آمده است که مغولستان یک 
قانون اساســی دموکراتیک و مناســب تدوین کرده و توانسته است 
یک نظام سیاســی رقابتی را پدیــد آورد که در آن گردش قدرت بین 

حکومت و مخالفان به صورت مسالمت آمیز جریان داشته باشد. 
در نهایــت اینکه مغولســتان از دوران تک حزبی درآمده و بدون 
خون ریزی وارد مرحله تازه ای از تجربه دموکراتیک شــده است. در 
نظام حکومتی مغولســتان، پایه های تشکیل یک جامعه مدنی پویا 
ریخته شده است. حاکمان این کشور که از طریق رأی مستقیم مردم 
انتخاب می شوند، اصلاحاتی گسترده را به وجود آورده اند که همسو 

با مطالبات یک جامعه دموکراتیک است. 
همه اینها موجب  شــده تا برخی درباره راز موفقیت مغولستان 
و حرکت آن در یک مســیر دموکراتیک بپرســند. یــک مقام مغول 
دراین باره می گویــد: راز این کار برخلاف انتظارات و برداشــت های 
جامعه شناسان غربی، در این اســت که مغولستان ثروتمند نیست؛ 
یعنــی منابعی نــدارد که دیگران به آن چشــم طمع داشــته یا به 
شــیوه های مختلف آن را غارت کنند. چه بسا این راه کوتاه تری برای 

رسیدن به دموکراسی باشد! 
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زاویه

جهان به خود مشــغول است... نیمی در جنگ با تروریسم و نیمی دیگر 
گرفتــار در بحران های اقتصــادی... دراین میان، اعراب غــرق در جنگ های 
طایفه ای و داخلی. بنابراین هیچ کس فرصت این را ندارد که به فلسطینی ها 
و مشکلاتشــان فکــر کند. حال بعد از ۲۲ ســال گفت وگوهای غیرمســتمر، 
فلسطینی ها دو چیز را آموخته اند: یکی اینکه با اسرائیل نمی توان به تفاهم 
رســید و دیگــر اینکه نباید از این پــس، همه تخم مرغ ها را در ســبد آمریکا 

گذاشت. 
در برابر این وضعیت پیچیده، از آنجا که نمی توان توافقی بدون اسرائیل 
(یعنــی طرف اصلی) به دســت آورد و از ســوی دیگر نمی تــوان حمایتی 
بین المللی بدون آمریکا (که دولتی قوی اســت) کسب کرد، به نظر می رسد 
فلســطینی ها راه حل های بسیار اندکی فراروی خود داشته باشند. هرچند به 

گفته آنها، هنوز همه درها به رویشان بسته نشده است.
بعد از هزاران ساعت گفت وگو برای داشتن یک دولت کوچک بر تنها ۲۲ 
درصد از خاک فلســطین، نتیجه تا به اینجا صفر بوده است. در این سال ها، 
طرفین حتی نتوانستند یک پرونده از مجموع همه پرونده های مورد مناقشه 
را فیصلــه دهند. رهبران فلســطینی در این رابطه همه چیــز را آزمودند؛ از 
گفت وگو گرفته تا امضای توافق نامه ها، طرح نقشــه های راه، قیام ها، انجام 
عملیات و ســایر اتفاقاتی که در این باره افتاده اســت؛ مثل تشــکیل کمیته 
چهارجانبه، موضع گیری های آمریکا، اتحادیه اروپا، شــورای امنیت، دادگاه 
بین المللی لاهه، دیدارهای امنیتی، تصمیمات کمیته مرکزی و...، بااین همه 
امروزه وضعیت فلسطینی ها بسیار پیچیده تر از گذشته شده است. مسئله بر 
ســر خوش بینی یا بدبینی نیست. فلسطینی ها می دانند که نبردی طولانی را 

برای «آزادی» در پیش گرفته اند.
تسلیم نه

واصل ابویوســف، یک مســئول فلســطینی، می گوید: «ما هرگز تســلیم 
نمی شــویم؛ حتــی اگر همه راه هــا به نتیجــه نرســد». وی در گفت وگو با 
الشرق الاوســط ادامه می دهد: «ما به هدف نهایی خود یعنی تأســیس یک 
دولت فلسطینی دست خواهیم یافت». ابویوسف اعتراف می کند که جهان، 
واقعیت ها، توازن قوا و حتی خود فلسطینی ها عوض شده اند، اما در عین حال 
می گوید رهبری فلسطین در حال کار روی یک استراتژی متکی بر سه محور 
است: «یکی تسریع و کارآمدکردن محاکمه اشغالگران در دادگاه لاهه و نیز 
تقویت تلاش ها برای ارائه طرح های شهرک سازی اسرائیل به شورای امنیت، 
دوم تســریع در پایان دادن به شکاف بین فلســطینی ها و بازگرداندن وحدت 
ملی و برگزاری انتخابات سراســری و سوم بازنگشتن به مذاکرات دوجانبه و 
ردکــردن نظارت صرفا آمریکایی بر این مذاکرات. باید تحریمی همه جانبه را 

بر اسرائیل در دو سطح داخلی و خارجی تحمیل کرد».
به نظر ابویوسف، لازمه این کارها اجرای فوری تصمیمات شورای مرکزی 
فلســطین است که می گوید اگر دولت فلسطینی تشکیل نشود، اسرائیل باید 

به وظایفش عمل کند.
معنای کلام ابویوسف این اســت که باید به ناچار همه کلیدها را تحویل 
اسرائیل داد. معنای دیگر این حرف آن است که دولت خودگردان فلسطینی 
منحل شــود؛ مســئله ای که تا این لحظه هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده 
اســت؛ اما به هرحال اگر فلسطینی ها به یک بن بســت کامل برسند، یکی از 

گزینه هایشان می تواند این باشد.
محمود عباس، رئیس تشــکیلات خودگردان، بارها تهدید کرده است که 
اگر همچنان حقوق فلســطینی ها به رسمیت شناخته نشود، همه کلیدها را 
تحویل اســرائیل خواهد داد. باوجود این، عباس تاکنون به حرف خود عمل 

نکرده و هنوز به صورت نهایی درها را به روی گفت وگو نبسته است.
یــک منبع بزرگ فلســطینی می گویــد: «این یک راه حل نیســت. دولت 
خودگردان هنوز باقی اســت؛ اما همه بایــد بدانند این دولت برای یک دوره 
موقت و هدفی مشــخص تشکیل شــده که آن انتقال فلســطینی ها از یک 
حالت خودگردان به یک دولت مســتقل اســت». وی می افزاید: «نمی توان 
برای همیشــه در این وضعیت ماند. همه از جمله اســرائیل باید مسئولیت 
بپذیرند. رهبری فلســطین در عمل یک سری اقدامات را شروع کرده است». 

سخنان او به تصمیمات سخت شورای مرکزی فلسطین اشاره دارد.
تصمیمات روی کاغذ

شورای مرکزی که بالاترین قدرت قانون گذاری فلسطین به شمار می رود، 
در ســال گذشته همه مسئولیت ها را متوجه اسرائیل دانست و گفت باید به 
ملت فلســطین به عنوان ملتی که در زیر ســلطه یک دولت اشغالگر است، 
نگریسته شــود. براین اساس باید طبق قوانین بین المللی، اسرائیل مسئولیت 
تمام مســائل امنیتی را برعهده بگیرد و هرگونه قطع نامه جدیدی در شورای 
امنیت باید حاوی تأکید دوباره بر قطع نامه های بین المللی صادرشده درباره 
فلسطین و نزاع با اسرائیل باشد. از جمله اینکه باید شورای امنیت یک سقف 
زمانــی برای پایان دوران اشــغال اعلام کند و دولت فلســطینی باید بتواند 
حاکمیت خــود را بر ســرزمین های ۱۹۶۷ ازجملــه بیت المقدس به عنوان 
پایتخت این دولــت تعیین کند. همچنین باید قطع نامه شــماره ۱۹۴ درباره 
پناهنــدگان به اجرا درآید و این امر بایــد زیر نظر یک کنفرانس بین المللی با 
مشارکت دولت های عضو دائم شورا و نیز دولت های «بریکس» و کشورهای 
عربــی صورت گیرد. همچنین باید یک کمیته اجرائی مســئولیت عمل برای 

تحقق این هدف را برعهده گیرد.
شورای ملی فلســطین همچنین تفکر دولت یهودی یا دولتی با مرزهای 

موقت را رد و با هرگونه فرمولی که بقای نظامی یا شــهرک های اسرائیلی را 
بر بخشی از خاک فلســطین توجیه می کند، مخالفت کرد. کمیته مرکزی در 
ضمن خواســتار «تحقق آشتی ملی فلسطین و حمایت از مقاومت مردمی» 

شد.
اما تصمیمات این کمیته تاکنون فقط در حد جوهر روی کاغذ بوده است؛ 
مثل قطب نمایی که هربار فلســطینی ها را به انتظار نتایج یک تجربه جدید 
(برای مثال کنفرانسی که فرانســه فراخوانش را داد) نگه می دارد. اما چرا 
فلسطینی ها برای اجرای تصمیمات همین کمیته اقدام نمی کنند؟ مگر آنها 
دوســت دارند همواره تجربه های گذشــته را تکرار کنند؟ هانی مصری که 
یک تحلیلگر سیاســی اســت، می گوید: «چون این کار در نهایت به انحلال 
دولت خودگردان یا فروپاشــی یا تغییر کارکرد آن منجر می شــود. زیرا دیگر 
اســرائیل نمی تواند بقای دولتی را بپذیرد که به تعهداتش عمل نمی کند». 
برای جلوگیری از هرگونه فروپاشــی نامطلوب در این شــرایط، فلسطینی ها 
مجبورند یک بار دیگر خودشان را در وضعیتی نگه  دارند که منتظر برگزاری 
یک کنفرانس بین المللی دیگر باشــند؛ برای مثال، کاری که فرانســه تلاش 
می کنــد آن را عملی کنــد. از همیــن رو کنفرانس آینده صلــح در پاریس 
می تواند آخرین فرصت برای اســرائیل بعد از شکست مذاکرات دوجانبه یا 

تعلیق گفت وگوهای امنیتی باشد. 
تبعیت از الگوی ایران

محمود عباس، رئیس تشــکیلات خودگردان، در سخنرانی خود در برابر 
پارلمــان اروپا در بروکســل گفت با تشــکیل دو دولت، تأســیس یک دولت 
فلســطینی بر اســاس مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی 
و حل وفصل مســئله پناهندگان بر مبنای قطع نامه ۱۹۴ و طرح پیشــنهادی 

اعراب برای صلح موافق است.

عبــاس خطاب به پارلمــان اروپا گفت: «مــا انتظار داریــم از کنفرانس 
بین المللــی صلح براســاس قوانیــن بین المللی، مشــروعیت بین المللی، 
قطع نامه های مرتبط شــورای امنیت و طرح پیشنهادی اعراب در کنفرانس 
۲۰۰۲ بیروت، نقشــه راهی بیرون آید که براساس یک سقف زمانی مشخص 
بتــوان راهي براي مذاکره اجرای آن پیدا کــرد. ما می توانیم از الگویی مانند 

مذاکرات با ایران استفاده و برای مثال به شکل ۲+۷ آن را اجرا کنیم».
بیانات او تا حدود زیادی نشــان می داد که از دولت آمریکا ناامید شــده 
و بیش از واشــنگتن بــه اتحادیه اروپا امید دارد. وی گفــت: «ما به اتحادیه 
اروپا و دولت های عضو آن و پارلمانش چشــم دوخته ایم تا نقشی سیاسی، 
دیپلماتیــک و کارآمد را برعهده بگیرد تا ما بتوانیــم به یک راه حل عادلانه، 
مســالمت آمیز و دائمی در منطقه دست یابیم. براســاس راه حل دو دولت 
بر مبنای مرزهای ۱۹۶۷ و قطع نامه های شــورای امنیت، هم اسرائیل و هم 
فلسطین خواهند توانست با اتحادیه اروپا قرارداد امضا کنند و شراکتی جدید 
را بــه وجود آورند و با این اتحادیه در تأمین امنیت دریای مدیترانه حضوری 
مؤثر داشــته باشند؛ مسئله ای که لازمه اش توجه بیشتر اتحادیه اروپاست تا 

امنیت و ثبات برای همگان تحقق پیدا کند».
محمود عباس همچنین از روابط با اتحادیه اروپا ســتایش کرد و توضیح 
داد کــه تلاش هایش را برای تکمیل نهادهای دولتی و تحقق اســتقلال در 
خاک فلســطین و برپایی یک دولت مســتقل به پایتختی قدس شرقی ادامه 

خواهد داد.
عباس برخلاف اســرائیل از طرح فرانســه برای برگزاری کنفرانس صلح 
فلســطین حمایت کرد. بنیامین نتانیاهو امــا آن را رد کرد و گفت: «تنها راه 
برای پیشرفت در مسیر صلح واقعی بین ما و فلسطینی ها، مذاکرات مستقیم 
و بدون پیش شــرط اســت». وی افزود: «تجربه تاریخی ثابت کرده که فقط 
ما از این طریق توانســته ایم با مصر و اردن به صلح برســیم. هرگونه تلاش 
دیگری فقط صلح را بیشــتر از ما دور می کند و به فلســطینی ها این فرصت 
را خواهد داد تا از روبه رو شــدن با جوهر این نزاع یعنی اعتراف به اســرائیل 

بگریزند».
سیاست تزریق مورفین

ابویوســف درباره موضع دولت خودگردان دربــاره کنفرانس پاریس 
می گویــد: «مــا طرفــدار برگزاری ایــن کنفرانــس پیش از اتمام ســال 
جاری میلادی هســتیم. البته به شــرط تحقق دو مســئله: یکی اجرای 
قطع نامه های بین المللی و شــورای امنیــت و مجمع عمومی و دیگری 
بازکردن یک افق سیاســی برای پایان دادن به اشــغالگری در یک سقف 
زمانی مشــخص». به گفته او «باید همه بفهمند دوران گذشــته سپری 
شــده اســت. دوران گفت وگوهای دوجانبه زیر نظر آمریکا به ســر آمده 
اســت». فلســطینی ها ایالات متحده را به اســتفاده از سیاست «تزریق 

مورفین» متهم می کنند.
نبیل شــعث یکی از رهبــران فتح می گوید: «ما هرگــز تزریق مورفین را 
نمی پذیریم. باید به اشــغالگری پایان داده شــود. در این مســیر یک ســری 
اقدامات عملی است که باید انجام داد». شعث توضیح می دهد که چگونه 
فلسطینی ها می خواهند محافل بین المللی، انحصار آمریکا در میانجیگری 

را بشکنند؛ زیرا به گفته او، «دیگر به آمریکایی ها امیدی نیست».  
اظهــارات محمــود عبــاس بعد از عیــد فطر نیز نشــان داد کــه او از 

ایالات متحده عبور کرده اســت. بــرای مثال وی این بار از شــورای امنیت 
خواست گزارش کمیته چهارجانبه درباره صلح خاورمیانه را نپذیرد، زیرا به 
گفته او کمکی به صلح نمی کند. وی در اظهاراتی به همین مناسبت گفت: 
«مــا موضع خودمان را دربــاره کمیته چهارجانبه بیــان کرده ایم. گفته ایم 
که گزارش این کمیته منتهی به صلح نخواهد شــد. برای همین از شورای 

امنیت می خواهیم این گزارش را تأیید نکند».
او ایــن حرف هــا را دو روز بعــد از آن زد کــه رهبری فلســطین تهدید 
کرده بود به دلیل انتشــار این گزارش «غیرمتوازن» ممکن اســت از کمیته 
چهارجانبه خارج شود. این موضع گیری عباس، پیام مهمی برای واشنگتن 
داشــت؛ حتی پیامی مهم تر برای دیگران بود. به دنبال این حرف ها بود که 
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای به شدت از اسرائیل به دلیل عملکرد 
حساب شــده اش برای ســیطره بر اراضی فلســطینی ها از طریق توســعه 
شهرک ســازی ها انتقــاد کرد و گفت: «مــا می خواهیم شهرک ســازی های 
غیرقانونی و نامشــروع به اتمام برسد. این چیزی است که ما می خواهیم و 

این کار را هر دولتی در اسرائیل بکند، از آن استقبال خواهیم کرد».
نقشه راه جدید

فلسطینی ها درعین حال از طرح ها و فکرهای مختلفی صحبت می کنند 
که یکی از آنها انحلال تشکیلات خودگردان است. آنها می گویند باید دولت 
خودگردان را منحل کرد و بــه جای آن یک دولت با دو قومیت جداگانه را 
پذیرفت و همه توافقات با اســرائیل را ازجمله توافقات امنیتی و اقتصادی 
لغو کرد. به گفتــه آنها باید به کلی توافق نامه اســلو لغو و همکاری های 
امنیتی با اســرائیل نیز متوقف شــود. برخی از انحلال دستگاه های امنیتی 
و تحویل دادن مســئولیت به اســرائیل می گویند و نتیجــه می گیرند که به 
این ترتیب فقط یک دولت شــهروندی باقی خواهد مانــد؛ اما برخی دیگر 
خواســتار ادامه مقاومت و احیای آن هســتند؛ البته همه اینها یک ســری 
فکرهای پراکنده است که هنوز کسی درباره آنها تصمیم گیری نکرده است.
بااین حال، صائب عریقات، مذاکره کننده ارشــد فلســطین و عضو کمیته 
اجرائی ســازمان آزادی بخش، تحقیق تازه ای تهیه کرده است که می توان 

آن را «نقشه راه» برای رهبری کنونی تلقی کرد.
او از محمــود عباس نقل می کند که از جان کــری، وزیر خارجه آمریکا، 
خواســته است با تشــکیل یک کنفرانس بین المللی صلح برای ازسرگیری 
مذاکرات بر مبنای یک جدول زمانی مشخص و زیر نظر جوامع بین المللی، 
البته در چارچوب مشــارکت دولت های عضو دائم شورای امنیت، سازمان 
ملل متحــد، اتحادیه اروپا و تعدادی از دولت های عربی و ســایر دولت ها 
مانند برزیل، آفریقای جنوبی و هندوســتان موافقت کند. در غیر این صورت 
و با اســتمرار وضعیت کنونی ما تصمیم های شورای مرکزی فلسطین را به 
اجرا خواهیم گذاشت. این تصمیم ها عبارتند از محدودکردن روابط امنیتی، 

سیاسی و اقتصادی با اشغالگران.
وقتی از عریقات پرســیده می شود آیا تأســیس یک دولت فلسطینی در 
مرزهای چهــارم ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شــرقی در چارچوب این 
طرح جدید هســت یا نه، می گوید: «اگر بخواهیم تضمینی برای یک دولت 
فلســطینی در مرزهــای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شــرقی به 
 دســت آوریم، باید فوری از اجرای برنامه محدودکردن روابط با اشغالگران 
شروع کنیم. اگر بخواهیم دولتی در مرزهای ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی 
داشــته باشیم و این دولت بخشی از نقشــه راه جدید خاورمیانه باشد، باید 
هزینه آن را که البته زیاد اســت بپردازیم؛ البته به نظر ما این کم هزینه تر از 
آن چیزی خواهد بود که اکنون وجود دارد». او می افزاید: «شــاید بهتر باشد 
به دستورکار اجلاس آینده شورای ملی فلسطین این مسئله اضافه شود که 
به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی سازمان آزادی بخش فلسطین منوط به 
این خواهد بود که اســرائیل نیز یک دولت فلســطینی در مرزهای ۶۷ را به 

رسمیت بشناسد».
عریقات با بیان توصیه های کمیته سیاســی که کمیته اجرائی ســازمان 
آزادی بخش فلســطین نیز آن را تأیید کرده اســت، می گوید: «برای تحقق 
این موضوع باید در ابتدا همکاری های امنیتی متوقف شــود. اگر اســرائیل 
نپذیــرد که وضعیت امنیتــی دو منطقه (الف و ب) را براســاس توافقات 
صورت گرفتــه احیا کند و نیروهای اســرائیلی را از ورود به منطقه الف باز 
ندارد، باید مسئله به رسمیت شــناختن اسرائیل را تا زمانی که اسرائیل یک 
دولت فلســطینی را به رسمیت نشناســد، به تعویق انداخت. به دنبال آن 
بایــد از معاهــده اقتصادی پاریس کنار کشــید و در روابط با اســرائیل نیز 
تجدیدنظر کرد. مــا باید ارتباط اقتصادی مان را با اشــغالگران قطع کنیم، 
باید واحد پول اســرائیلی (شــکل) را کنار بگذاریم و یــک اقتصاد ملی و 
مســتقل را بنیان گذاریم. باید از یک مقاومــت مردمی همه جانبه حمایت 
و آن را تقویــت کرد، همچنین باید یک اســتراتژی کامل در برابر طرح های 
استعماری اسرائیل داشته باشــیم، زیرا اسرائیل هم اکنون از روش آپارتاید 
برای برجای گذاشتن یک دولت فلسطینی بدون قدرت سوء استفاده می کند. 
از ســوی دیگر، باید فلسطینی ها کالاها و تولیدات اسرائیلی را تحریم کرده 
و جبهه داخلی خودشــان را از طریق تلاش برای پایان دادن به شکاف بین 
فلســطینی ها تقویت کنند تا به یک وحدت ملی دســت یابند و یک دولت 
وحدت ملی تشکیل دهند. این همان برنامه سازمان آزادی بخش فلسطین 

برای حل مشکلات موجود است».  
تصمیم جمعی

از حرف های ابویوسف و عریقات و شعث این طور برمی آید که استراتژی 
فعلی فلســطینی ها مبتنی بر ایجاد یک سری تغییرات در ارتباط با جهان و 
از جمله اســرائیل اســت، تغییراتی در داخل و خارج که نتیجه یک تجربه 
طولانی و تلخ و نومیدکننده تلقی می شــود؛  اما مسئله این گونه نیست که 
همه چیز در اختیار محمود عباس باشد؛ زیرا اروپایی ها نشان داده اند قدرتی 
بزرگ تــر در مقابل آمریکایی ها یا حتی شــورای امنیت و حتی در برابر خود 
اسرائیل به شمار می روند. برای پرکردن شکاف فلسطینی ها نیز باید حماس 
نرمــش بیشــتری در مقابل دولت خودگردان نشــان دهــد. از طرف دیگر، 
دولــت خودگردان نیز باید در برابر حماس امتیازاتی بدهد. از ســوی دیگر، 
فلسطینی ها باید درک کنند که جهان دیگر حاضر نیست حتی یک ثانیه هم 
برای حل مسئله آنها وقت صرف کند. در این میان شاید برخی دخالت های 
الهی و تقدیر بتواند محاســبات فعلی را به هم ریزد، زیرا هرچه باشــد این 

محاسبات بر یک سری اشخاص و سازمان ها مبتنی است.
در ۶۰ ســال گذشــته تاکنون دو بار تشــکیل یک دولت فلسطینی اعلام 

شده است:
۱- در بیست وســوم سپتامبر ســال ۱۹۴۸ که یک دولت کلی فلسطینی 
اعلام شد؛ این دولت در جریان جنگ ۴۸ و به ریاست احمد حلمی عبدالباقی 
معرفی شــد. پس از آن، جمال الحسینی به کشورهای عربی سر زد تا اعلام 
ایــن دولت را به اطــلاع همه دولت های عربی و اســلامی و اتحادیه عرب 

برساند.
۲- در پانزدهــم نوامبــر ســال ۱۹۸۸ و هم زمان با تشــکیل نوزدهمین 
نشست شورای ملی فلســطین در الجزایر، تشکیل یک دولت فلسطینی به 

پایتختی قدس اعلام شد.
بااین حال، هنوز یک دولت مستقل فلسطینی تشکیل نشده است؛ دولتی 
که ســازمان آزادی بخش فلسطین خواستار تشــکیل آن در بخشی از خاک 
فلســطین تاریخی در کرانه باختری، غزه و قدس شرقی شد، اکنون فقط بر 

۲۲ درصد از اراضی تاریخی فلسطین کنترل ناچیزی دارد. 
منبع: الشرق الاوسط

فلسطین؛ مسئله ای فراموش شده
 مترجم: محمدعلى عسگرى

 از سوی دیگر، باید فلسطینی ها کالاها و تولیدات اسرائیلی را تحریم 
کرده و جبهه داخلی خودشان را از طریق تلاش برای پایان دادن به 

شکاف بین فلسطینی ها تقویت کنند تا به یک وحدت ملی دست یابند 
و یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند. این همان برنامه سازمان 

آزادی بخش فلسطین برای حل مشکلات موجود است
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